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 :چکیده
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  پیشگفتار

ناگسستنی با اندیشه و تفکر آدمی دارد و ي مهم بشراست که پیوند ها سخن گفتن یکی از ویژگی

مسأله مهم تـر  ؛ سازد می درحقیقت این ویژگی مهم است که آدمی را از سایر موجودات دیگر متمایز

برد؛به عبارت دیگـر   می زبان و ساختار گفتاري است که یک گوینده براي بیان اندیشه خوداز آن بهره

تواننـد از زبـانی خـاص     مـی  علاوه بر زبان عـام  ،،،،علمی و، فرهنگی، ي اجتماعیها هر یک از گروه

برخوردار باشند که آشنایی با زبان خاص یک گروه براي خواننده یا شـنونده آن گـروه بسـیار حـائز     

شود مگر این که آشـنایی نسـبی بـا اصـطلاحات کلیـدي آن حـوزه و        نمی اهمیت است و این میسر

زبـان عرفـانی   ، ي خاص در زبان فارسیها این زبانیکی از  ،فراهم شود، چگونگی کاربرد آن مفاهیم

گـروه عارفـان بـراي بیـان معـانی بلنـد عرفـانی و        ، است که درمیان خیل عظیم گویندگان این زبـان 

شود که ما به دنیاي خاص ودرون  می و آشنایی با آن،باعثاند  ي درونی خود از آن بهره بردهها تجربه

   ،ا ي آنها رابهتر درك نماییمباورها و رفتاره، عارفان نزدیک تر شده

یکی از این این عارفان وارسته شمس تبریزي است که اثري ارزشمند بنام مقالات شـمس را بـه   

در حقیقت مقالات پیرتبریزي به عنـوان اثـري برجسـته و    ؛ مجموعه متون عرفانی اضافه نموده است

نا جلال الـدین بلخـی ارتبـاط    میان شمس تبریزي ومولا ،مهم در تاریخ عرفان و ادبیات فارسی است

توان به عمق پیونـدمیان مقـالات    می با دقت در این اثر گرانقدر نیز، بسیار نزدیکی وجود داشته است

  ؛ شمس و آثار مولانا پی برد که تشابهات فکري و حتی زبانی زیادي با هم دارند

جملات آن  ،ستمقالات شمس سرتاسر وجد وحال و شورونشاط ا«: گوید می موحد در این باره

احسـاس گرمـی   ،سرشـار است اي  با همه شکستگی و در هم ریختگی از صفا و جاذبـه خیـره کننـده   

گفتار شمس با همه سـادگی و بـی پیرایگـی     ،وروشنایی و وسعت خاصی در سرتاسر آن موج میزند

بیـانی   ،دسرای می کنی که مولانا شعر می آید خیال می وقتی او به سخن در ،نغز و شیرین و آبدار است

پـر از  ، خـالی از هـر گونـه تکلـف وفضـل فروشـی      ، تنیده از تارو پود طنز و تمثیل، پر نشأه وآهنگ

  )18: 1391شمس تبریزي،(»،لبریز از روح و حرکت، ي بلندها ي رنگین و اندیشهها خیال

؛ پردازیم بررسی سخن وخاموشی از دیدگاه شـمس تبریـزي اسـت    می آنچه ما در این مقاله بدان

مولانا جلال الدین بلخی نیز درباره سخن و نقطه مقابل آن خاموشی در آثـارش بسـیار سـخن گفتـه     

را  »سخن سپید،سخن سیاه و خاموشی سپید و خاموشی سـیاه «است و در این جا ما به صورت ویژه 

تا روشنگري نماییم که این اصطلاحات کـه در مقـالات شـمس و در زیـر     ، مورد توجه قرار داده ایم

بـرده  اي  ي فکري وي گنجانیده شده است در اصل به چه معنی بوده است و مولانا از آنها چه بهرهبنا
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  است؟

سخن وخاموشی به عنوان اساسی ترین موضوعات عرفانی است که همه عارفـان در دوران سـیر   

سـخن در معنـاي عـام بـه معنـی کلمـه و گفتـار اسـت امـادر          ؛ و سلوك خود بدان توجه داشته انـد 

، گـوهرین (» ،اشـارات و انتبـاه الهـی را گوینـد و سـخن شـیرین اشـارات الهـی را گوینـد         «اصطلاح

  )221: 6،ج1388

ودر  ،در لغت به معنی خاموش بودن و خـاموش شـدن اسـت   ، وصمت به ضم اول وسکون میم«

بدان که گفتار از حق بـه بنـده فرمـان    : گوید می هجویري ،اصطلاح ترك کلام است با داشتن قدرت

ونطـق نعمتـی بـزرگ     ،اقرار به یگانگی وي وثناهاي وي وخلق را به درگاه وي خواندن چون ،است

گروهی از مشـایخ سـکوت   ،،،،،وآدمی بدان ممیز اسـت ازدیگـر حیوانـات   ، است ازحق تعالی به بنده

  )170: 7ج همان،( »،و گروهی کلام را بر سکوتاند  رابرکلام فضل نهاده

و مفهوم بنیادین عرفان اسلامی هستند که شمس تبریزي به آنهـا  بنابراین این دو مقوله به عنوان د

دهـد کـه    مـی  نشـان ، توجه زیادي داشته است تا آنجا که مطالعه در آثار مولوي و رابطه اش باشمس

شمس خاموشی و سکوت را به مولوي آموخت؛مولوي از زمانی که با شـمس تبریـزي دیـدار نمـود     

ي مولوي وشمس تبریـزي و چنـدوچون   ها ملاقات؛ ئل آیدتوانست به آفاق بی کرانشخصیت خود نا

  ،وبسترتاریخی آنها درآثار همعصران مولوي آمده است

این مقاله تلاشی است در این خصوص که با تمرکز ویژه بـر مقـالات شـمس تبریـزي وبررسـی      

   ،موضوع مورد نظر در آثار بزرگان عارف مسلک دیگر نگاشته شده است

  : ادبی ودینی، نقش رنگ در متون علمی

تا آن جا کـه جهـان بـی رنـگ هماننـد       "کنند، می ي مهمی را درزندگی انسان ایفاها نقش ها رنگ

ادبیـات  ، معمـاري ، نقاشـی (ي هنـري  هـا  ازاین رو هنرمندان در تمـام حـوزه   ،جسم بدون جان است

عاطفـه و  ، داشـته اند؛وشـاعران و نویسـندگان   اي  توجـه ویـژه   ها همیشه به نقش و کارکردرنگ)،،،،و

شاید بتوان گفت که برجسته تـرین تصـویر در    ،اند احساس خود را با دستمایه رنگ به تصویر کشیده

  ،آورد می به وجود"عنصر رنگ "شعر را 

ي ادبـاي ایـران   ها در اعتقادها و نوشته، توجه به رنگ و مفاهیم آن از دوران پیش از ظهور اسلام

؛ ي دور بـه ویـژه آیـین زرتشـت برمـی گـردد      ها گذشته وجود داشته است و باوراین مسأله به همان

سازندوبررسـی   مییدنیاي ایران باستان را بر ما آشکارها ي مذهبی اوستایی وپهلوي تمام سویهها کتاب

 این متون مقدس و مذهبی، باورهاي مردمان آن دوران رادر رابطه با اسرار وواقعیات رنگ براي ما باز

  ،نمایند می
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دو رنگ سفید وسیاه،به صورت خاص وویژه براي ، ي مذهبیها ستان ودر کتابدرادبیات ایران با

این دو رنگ تضادي باهم دارنـد وایـن تضـاد    ؛ مفاهیم معنوي واجتماعی بسیار به کار گرفته شده اند

نشـاط ونـور   ، امید، پاکیوخلوص، نمایاند پس رنگ سفید نمود یا سمبولی براي خوبی می آنها را بهتر

   ،ناامیدي وتاریکی است، اهریمنی، براي بديوسیاه نمودي 

به آنها داده اي  ازسوي دیگر نگرش انسانها درباره این دو رنگ در طی سالیان دراز حالت اسطوره

است تا آن جا که شاعران ما از همان ابتداي سرایش به زبـان فارسـی در مواجهـه بـا مسـائلی چـون       

 ،انـد  آن را به کار گرفته واثر خود را خلق نمودهي ا زشتی وزیبایی، زیر ساخت اسطوره، خوبی وبدي

ایـزد بـاران بـه    ، به عنوان نمونه در متون مذهبی ادیان ایرانی،مانند متون اوستایی و پهلـوي ساسـانی  

ي هـا  یا طبقـات ورده ،انـد  صورت اسبی سفید ودیو خشکسالی به صورت اسـبی سـیاه تصـویر شـده    

شـدند بـه عنـوان مثـال روحانیـان و       می یکدیگر متمایزي رنگین از ها مختلف مردم با پوشیدن جامه

   ،اند موبدان همیشه سپید جامه بوده وصنعتگران وکشاورزان جامه کبود بر تن داشته

جهان برین یا جهـان روشـنی کـه جهـان     : شود می دراساطیر زردتشتی جهان به سه بخش تقسیم«

ست و فضاي تهی میان این دو جهـان  جهان زیرین یا جهان تاریکی که جهان اهریمن ا، هرمزد است

  )10: 1393، بهار(» ،گویند می که در ابیات پهلوي بدان تهیگی یا گشادگی

بـراي  ؛ شـود  مـی  این گونه باورها کم وبیش در علم نجوم وگاهشماري دوران اسلامی هـم دیـده  

ایـن   هـا  ورنـگ  ي فلکیها از اجتماع روزهاي هفته با سیاره، نمونه در کتاب التفهیم ابوریحان بیرونی

  : دسته بندي آمده است

  )نیلگون(به رنگ سیاه )زحل(کیوان : شنبه«

  خورشید به رنگ طلایی: یکشنبه

  )در ادبیات سیمین فام(ماه به رنگ سبز فام : دوشنبه

  به رنگ قرمز )بهرام(مریخ : سه شنبه

  به رنگ آبی آسمانی  عطارد،: چهارشنبه

  مشتري به رنگ خرمائی: پنج شنبه

  )246: 1386، بیرونی( »،به رنگ سفید )زهره(ناهید  :جمعه

در شعرهاي پیشـاهنگان شـعر دري داراي نمودهـاي برجسـته و     ، در قلمرو شعر پارسی نیز رنگ

رنـگ سـپید    هـا  استوارند که از میان طیـف رنـگ   ها آشکار است وبیشتر تصویرها برپایه عنصر رنگ

ر به دنبال بیان نور وروشـنایی و معصـومیت   وسیاه در جاي خود مورد توجه بوده است و هرجا شاع

است از رنگ سفید استفاده کرده است وهرجابه دنبال بیان تاریکی وتباهی است از رنـگ سـیاه بهـره    
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   ،یافته است

  ان و اندیشه مولوي و شمس تبریزيفرنگ در عر

اسـت و از  شرّ و بدي ، رنگ سیاه با معانی بسیاري همراه است که از یک سو تداعی کننده مرگ«

مثلا در رنگ چشم و رنگ موي انسانها رنگ سـیاه یکـی   ؛ جلالت و شکوه، سوئی دیگر نمود زیبایی

سـیاه  ، شود اما همانگونه کـه اشـاره شـد در اشـعار اسـاطیري      می ي زیباي آفرینش شمردهها از جلوه

ي از رنـگ  براي نشان دادن پلیدي موجودات اسـاطیر «نمایانگر نیروهاي شرّ واهریمنی است چنانکه 

شـیخ محمـود شبسـتري    ، مثلا در متونیچون گلشـن راز  )169: 1386 واردي،(» ،کنند می سیاه استفاده

چون سالک راه به سـیر الـی االله از مراتـب انـوار     «: گوید می رنگ سیاه را رمز نور ذات حق دانسته و

 به رنگ سیاه ممثّـل آن نورتجلّی ، تجلیات اسماء و صفات عبور نمودومستعد قبول تجلّی ذاتی گشت

شود واز  می دیده بصیرت تاریک، گرددوازغایت نزدیکی که سالک را به حسب معنی حاصل شده می

  :فرمود که، ماند نمی آید و ادراك می تاریکی در دیده، چون از غایت نزدیکی،،،،،گردد می ادراك قاصر
  

ــدانی رنـــگ ذات اســـت    ســـیاهی گـــر بـ
  

ــت     ــات اسـ ــاریکی درون آب حیـ ــه تـ   بـ
 

ــور بصـــر نیســـت  ســـیه ــز قـــابض نـ   جـ
  

ــت      ــر نیس ــاي نظ ــاین ج ــذار ک ــر بگ   »نظ
  

  )85-83: 1387لاهیجی، (  
 

در حقیقت تعبیر وبرداشت از ایـن  ؛ سیاه و سپید در اصطلاحات عرفانی نیز تعابیر گوناگونی دارد

، سـیاه ، سـبز ، ي زردها در قرآن از رنگ، شود می دو رنگ برپایه تضادي که در آنها نهفته است معرفی

به طور مستقیم وغیـر مسـتقیم بیـان شـده     ، قرمز و کبود یاد شده است و تأثیرات آنها بر انسان، سفید

   ،است

دهد که در قرآن کریم هرجا سخن از سعادتمندي انسانهاست مثلا در توصیف  می نشان ها بررسی

یـده   ونـزع «؛ استفاده شده اسـت )رنگ سپید -دست سفید(معجزه حضرت موسی از ترکیب ید بیضا 

دست خودرا از گریبان بیرون کشـید و   و ؛)33 آیه شعرا ؛108آیه، الاعراف(» فاذا هی بیضاء للناظرین

  ،ناگهان براي تماشاگران سپید و درخشنده بود

سـوره آل عمـران   107و106در آیـه   ،به همین ترتیب از رنگ سیاه نیز در قرآن استفادهشده است

که گروهی سفید رو باشند و گروهی سـیاه   در روزي« :سترنگ سیاه هم آمده ا، در کنار رنگ سفید

  »،سیه رویان را نکوهش کنند که چرا بعد از ایمان باز کافر شدند؛ رو

ي ها در زمان ،در حقیقت رنگ سیاه یا سیاه رویان تداعی بخش گناهکاران در روز رستاخیز است

این سپید وسـیاه بـه جـز کـاربرد در     بنابر،کردند می قدیم براي رسوایی گناهکاران روي ایشان را سیاه
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رنگ سفید نشـانه پـاکی و   ، واژه که نشانه نور و سیاهی یا روشنایی و ظلمات است،در معناي نمادین

دو  کمال و جلا وعصمت و سیاهی نمادي از گناهکاري و عذاب است ودر معنـاي رمـزي تـر، ایـن    

کار گرفته شـده اسـت؛در دیـدگاه عرفـا     واژه به صورت نور سفید و نور سیاه نیز در متون عرفانی به 

نور سـفید اسـت کـه بـه نـوعی همـان نورالانـوار اسـت و         ، ي نوريها سرسلسله و منشأ همه طیف

شـود و ایـن اندیشـه در ظـاهر      می که پرتوهایی از وجودند از آن منشعب، ي مختلف رنگینها طیف

در نـزد صـوفیه از رمزنـاك     نور سیاه نیـز  ،یابد می صوفیان ودر پوشش ایشان به صورت خرقه تجلی

دانند که بـه خصـوص بـه     می ي خداها صوفیه در معناي ایجابی آن را رنگیاز رنگ؛ ستها ترین رنگ

  ،وسیله ابلیس نشان داده شده است

دریغا مگر که ؟ و چشم و ابروي این شاهد دانی که کدامست زلف خدوخال این شاهد شنیدي؟«

آن نور ابلیس است که از آن زلـف ایـن شـاهد عبـارت     ؟ اند بالاي عرش عرضه نکرده، نور سیاه برتو

ظلمت خوانند؛واگر نه نور است دریغا مگر که ابو الحسن بستی بـا تـو   ، و نسبت به نور الهیاند  کرده

  ؟اي نشنیده ها نگفته است و تو ازو این بیت
 

ــان   ــل دوجهـ ــی واهـ ــان گیتـ ــدیم نهـ   دیـ
  

ــان   ــتیم آســ ــار برگذشــ ــت و عــ   وزعلّــ
 

ــیه زلا ــر دان آن نورســــ ــط برتــــ   نقــــ
  

ــه آن     ــد ون ــن مان ــه ای ــتیم ن ــز گذش   زان نی
  

  ؟دانــــی کــــه آن نــــور ســــیه چیســــت
  

  »خلعت او آمده اسـت  "وکان من الکافرین" 
  

  )119: 1386، همدانی(  
 

  )41: 1345باخرزي،(»،کفر و شرك وشک است«از دیگر معانی سلبی ورمزي براي رنگ سیاه 

است براي بیـان مفـاهیم نـاگفتنی و    اي  رمزي عارفان وسیلهباید در نظرداشت که استفاده از زبان 

واگـر ایـن امـر در زبـان رمـزهم       ،هیجانات ناشی از استغراق و بی خودي و ضمیر ناخوداگاه عارف

پـس  ، توانست بدان طریق مفهوم خودرابیان کند خاموشـی را برمـی گزیـد    نمی شدوعارف نمی میسر

هـا   دهـد کـه آنچـه راکـه در قالـب اغلـب واژه       می به وي گستره رنگ ودامنه وسیع آن این امکان را

خصوصـاًدورنگ  (از دیگر معانی رمزي که با استفاده از رنـگ   ،آسان تر به تصویر بکشاند، گنجد نمی

؛ ي عرفـانی آن اسـت  ها واژه ایام البیض ومناسک ومناسبت، بدست آمده است در عرفان )سیاه وسپید

عـین الیقـین وحـق    ، علـم الیقـین  ، سـلوك سـه مرحلـه دارد   دانیم طی مراحل سیرو می همان طور که

بـراي  "بـیض  "اختصاص واژه ،رساندریاضت وسلوك است می وآنچه انسان رادر این راه یاري،الیقین

روزهاي اعتکاف از یک سو دلالت از آن سپیدي و پاکی و روشنایی دارد که از انجام آن مناسـک در  

کند واین ادراك در  می به سپیدي است که مبدأ کلرا درك شود ودل انسان با رسیدن می دل فرد ایجاد
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   ،شود می کلام ورفتارش جلوه گر

ایـن کـه   ؛ ي دیگرنیزبسـتگی دارد هـا  این موضوع به ماهیت این رنگ در نظر عرفا نسبت به رنگ

ارسطو دو رنگ اصلی را سیاه «ي دیگر رنگ جزئیات وتعینات ها رنگ سفید رنگ کلیت است ورنگ

 ،انـد  از اخـتلاف و امتـزاج ایـن دو رنـگ پدیـد آمـده       ها داند و معتقد است که بقیه رنگ می و سفید

: 1376، قضـایی (» ،سـرخ و لامـع دانسـته اسـت    ، سفید، ي اصلی را چهار رنگ سیاهها افلاطون رنگ

303(  

در ،علـم تعبیـر رؤیاسـت   ، درعرفان تجلّی یافته است ها معانی رمزي که با توجه به رنگ دیگر از

زیرا خواب یک امر الـوهی اسـت در حقیقـت از نظـر     ، حقیقت علم تعبیر نوعی اتصال به مبدأ است

به عبارت بهتر رسیدن به ژرفاي رمزي یـک   ،است به دنیاي درونی و عالم معنااي  خواب پنجره، عرفا

گذشتن از حواس ظاهر ورسیدن به حواس باطنی است که حواس غیبی از زمـره آن حـواس   ، خواب

   ،اند باطنی

چون ،روح بیند، خواب«: فرماید می خوانیم که شیخ می در اظهار کرامات شیخ ابی سعید ابی الخیر

کارهـایی   کند و روح به عالم علوي سفر باطن از وساوس وهواجس خالی شود، حواس آرام گیرد و

» ،بردهـد وقـت بیـداري خ   آن بـه  از و ببینـد  که هنوز از ارواح ملائکه به عالم سفلی نپیوسـته باشـد  

  )57: 1371 کدکنی، شفیعی(

در ادب پارسی نیز از همان قرون اولیه شـاعران ونویسـندگان بـه کاربردهـاي نمـادین آن توجـه       

به عنوان مثال نظامیدرهفت پیکر به خـوبی از ایـن عنصرسـود جسـته اسـت وهرکـدام از       ؛ داشته اند

ص رنـگ سـیاه و سـپید کـه     گنبدهاي هفت گانه را بارنگ خاصی به تصویر کشیده است؛در خصـو 

داستانی درروز نخست هفته یعنی شنبه درگنبـد اول بـه رنـگ    ، کندکه می بحثاکنون ماست چنین بیان

شودکه ارتباط میان رنگ گنبدوحکایت مطرح شده در آن بسـیار قابـل تأمـل     می سیاه براي بهرام بیان

کندکـه   می درسی اخلاقی رابیانتوان گفت نظامی از طرح آن حکایت اززبان بانوي هندي  می است و

  ؛ حاي پیام قناعت است
  

ــود      ــاد بـ ــه شـ ــی کـ ــت کسـ ــه قناعـ   بـ
  

ــاد بـــــود   ــا بـــــود محتشـــــم نهـــ   تـــ
 

  )349،ب1378:708نظامی، (  
 

  ،که با نحوست کیوان و سیاهی روز شنبه آنها را باهم جمع کرده است

به دیگر سخن آنکه بـی  ؛ ندارنداي  علاقه ها به رنگ"عارفان وصوفیان اساسا ،نکته مهم تر این که

عرفـا  ((، از منظـر چنـین نگـاهی   ؛ ي خاص ایشان اسـت ها رنگی وبدون تعلق وتعین بودن از ویژگی
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 هرگاه که بخواهند درباره رنگ در معناي امروزي اش سخن بگویند غالبا واژه نور را موصـوف قـرار  

، دستوري کنندیابنابر قاعده یم وامثال آن همراه کبود وسیاه، سرخ، یی چون سفیدها دهند وبا صفت می

پس آنچـه درنظرگـاه   ؛ رانند می سخن ها دهند وبه تنهایی از آن رنگ می صفت راجانشینموصوف قرار

باشـد،واژه نـور    مـی  نزدیـک تـر  ، عارف غالبا معناي مثبت دارد وبه مفهوم رنـگ در معنـاي امـروزي   

  )190: 1378 نیکوبخت،( ))،است
  

  اسـت از دوصد رنگی بـه بـی رنگـی رهـی     
  

  رنگ چـون ابراسـت وبیرنگـی مهـی اسـت      
 

ــه انـــدر ابرضـــو     بینـــی و تـــاب  هرچـ
  

ــاب    ــاه و آفتــــ ــر دان ومــــ   آن زاختــــ
 

  )154: 1،د1388مولوي،(  
 

  :ویا
  

  رنــگ و بــو در نــزد مــا بــس کاســد اســت 
  

ــتی    ــو پس ــک ت ــت  ، لی ــردیم پس ــخن ک   س
 

ــان   ــو و از مکــ ــگ و بــ ــار از رنــ   افتخــ
  

ــان     ــب کودکــ ــادي و فریــ ــت شــ   هســ
  

  )668: 4:د، همان(  
 

  از بــو و رنــگ  انــد  اهــل صــیقل رســته  
 

ــوبی    ــی بیننـــد خـ ــگ  ،هردمـ ــی درنـ   بـ
  

  )155: 1:د، همان(   
  

مثلا  ،کنند می البته صوفیه توجیه گر واهل حال و لحظه هستندیعنی از حال خود در لحظه تبعیت

  است؛)شمس(داند چون از آفتاب  می مولانا در جایی سرخ را رنگ برتر
  

ــگ  ــرین رنــ ــا بهتــ ــود  هــ ــرخی بــ   ســ
  

ــت و از وي   ــید اس ــی وآن زخورش ــد م   رس
 

 
  )225: 2د، همان(

 

  :داند می ودر جایی دیگر رنگ زرد را برتر
  

  ســــــتها زردي رو بهتــــــرین رنــــــگ
  

ــت    ــار آن لقاســ ــدر انتظــ ــه انــ   زآن کــ
 

  )892: 5د، همان(  
 

کـه همـه   همه چیز از پروردگار اسـت واوسـت   "رنگ "از وجهی دیگر نیز عرفا اعتقاد دارند که 

رابـا پرتـویی از انـوار خـود نمایانـده اسـت و در نهایـت        "هـا  نـامرئی "و  چیز را رنگ بخشیده است

  : در نور الهی آمیخته شوند و به قول مولانا ها شود که همه رنگ میباعث
  

ــیی     چونکـــه بـــی رنگـــی اســـیر رنـــگ شـــد ــا موسـ ــیی بـ ــد  موسـ ــگ شـ   در جنـ
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  )111: 1همان،د(  

 
  صــــبغه االله اســــت رنــــگ خــــم هــــو

 
ــگ  ــا رنـ ــدرو   هـ ــردد انـ ــگ گـ ــک رنـ   یـ

  
  )235: 2د همان،(   

  

انـد   کـل ؛ هسـتند  هـا  وباز باید به این نکته اشاره کرد که رنگ سپید وسیاه در بردارنده همه رنـگ 

 هـا  حس آمیزي رنـگ ، آنچه لازم است در این جا بدان توجه شود ،جزء وتعین هستند ها ودیگر رنگ

بنابر  ها آید وبا همه این می ادبی وعرفانی بدست، در متون علمی است که با توجه به کاربرد این واژه

از اي  هر عارفی از رؤیت سور رئالیستی خویش پـاره «است "حسامیزي عارف "گفته شفیعی کدکنی 

کشاند که قلمرو طبیعی آن حس نسیت و شاید یکی از  می جهان ماده یا عالم معنی را به قلمرو حسی

کـدام حـس را   ، هر عارفی، همین باشد که ببینیم در هنگام حسامیزي ي سبک شناسی عرفانها روش

  )481: 1392، شفیعی کدکنی(» ،دهد می مرکز احساس خویش قرار

از دیگر معانی رمزي که با استفاده ازاین دوواژه در بین عارفان وبزرگان ادب پارسی مانند شمس 

ه مقابل آنها خاموشی سیاه و خاموشـی  ترکیب سخن سیاه و سخن سپید ونقط، نماید می تبریزي جلوه

   ،سپید است

و شمس تبریزي و به تبع آن مولانـا جـلال الـدین    اند  در حقیقت سکوت وسخن مفاهیمی ذهنی

وبـا  انـد   برذهن مخاطب از یک سو دست به حس آمیزي زده ها براي برجسته سازي وتأثیرگذاري آن

  ،اند کرده اختصاص واژه رنگ ونور براي آنان مفهوم راملموس تر

استفاده از زبان روزمره و گفتار عادي است که باعث شده اسـت  ، ي زبان هردوها یکی از ویژگی

چون سخنانشان حالت مجلس گویی وخطابـه دارد پـس    ،زبان ایشان دلنشین تر و تأثیر گذارتر باشد

نمایـد   مـی  روي هـا  آنچه در این بدیهه گفتن؛ ي کلام ایشان استها بداهه گفتن هم از دیگر خصیصه

 انواع سخن است و این که مکنونات ذهنی وقلبی خود را صریح و بـی پـرده بـر زبـان خـود جـاري      

را براي ما فراهم  تواند این امکان ها می سازند و تعمق وتفکر بر روي آنها حتی امروزه وبعداز قرن می

خاموشـی  ، خن سـیاه آورد که ما دو نوع تعریف از سخن و خاموشی را ارائه دهیم سخن سـپید وس ـ 

سپید وخاموشی سیاه؛تبیین این مطلب به این صورت است که سخن سپید در حقیقت آن است که از 

وعقلانیـات و علـوم    هـا  خودآگـاهی  تراود و سخن سیاه سخنی است که از می ناخودآگاه پیر تبریزي

 گـاهی بـدان  سکوتی است کـه فـرد از روي ناخوآ  ، سکوت سپید هم ،شود می جزئی و تعینات صادر

 سـکوت ، شود می گرفتار به عبارت بهتر آدمی وقتی در ناخوداگاهی؛ کند می پردازد و بدان دعوت می

پس سکوت سپید اتصال به ناخوداگاه است و سکوت سیاه اتصال ؛ سیاه است ،کند که آن سکوت می
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   ،به خودآگاه

تصال بـه خودآگـاهی یـا    شود و به نوعی ا می نوع اول برداشتی از سخن است که از معانی صادر

بـراي   نوع دوم نیز آن عباراتی است کـه پیـر تبریـزي   ؛ کند می ناخودآگاهی را به ذهن خواننده تداعی

است و چـون فکـر و    بیان آن،دقیقاً اصطلاح سخن سپید و سیاه وخاموشی سپید و سیاه را به کاربرده

  ،آثار خود انعکاس داده استاندیشه مولوي با اندیشه شمس گره خورده است وي نیز آنها را در 

پردازیم شامل هردو نوع عبارات است که در ادامه بـراي   می پس آنچه راکه ما در این مقاله به آن

مورد نقد ، تبیین موضوع به صورت جزئی آنها را با ذکر شواهدي از متن مقالات ودیگر متون عرفانی

  :وبررسی قرار خواهیم داد

  :صبغه االله: الف

رنگ سپید اسـت وناچـار سـخن صـوفیانه نیـز       ها مادر رنگ؛ نگ بی رنگی استرنگ صوفیانه ر

  : گوید می به تبع همین حقیقت است که مولوي ،سپید خواهد بود
  

ــر صـــوفی ســـواد و حـــرف نیســـت    دفتـ
  

  جـــز دل اســـپید همچـــون بـــرف نیســـت 
 

  )187: 2،د1388مولوي،(  
 

شناسد،سخن از ایـن مشـروح    نمی بیند و نمی شمس هم از سخن خود سپید تري«:چنین است که

  )835: 1391، شمس تبریزي(» ،ماست باشد، از این سپیدتر، تر

از دل اسپید همچون برف ، سخنی است که بی پذیرش هیچ رنگ تعلّقی، سخن سپید ،براین بنیاد

   ،تراویده است، صوفی چونان آب

،پیونـدي  )خن سپیدس(است که شمس،در این گونه خاص از سخن  خواهیم بگوییم این می آنچه

درمفهوم  "شعر سپید"توان ازآن به نام  می میان الفاظ و معانی زبان دري با یکدیگر پدید آورده استکه

خواهیم بگویم پیش ازآن که نوادگان وي این شیوه را ازغربیان فـرا گیرنـداو    می ،راستین خودیاد کرد

وقتی باشد کـه  ، نبانند تا میوه فرو آیدگوئی درخت را در ج«: مثال ،خود آن را به کمال رسانیده است

هر شجره  ،چاره الّا سکوت و تسلیم است،همه چنان نباشد که بیاید ،میوه باز رود و نیاید ،به جنباندن

  )137: همان( »،،،این جا هیچ طریق دیگر نیست الّا سکوت وتسلیم ،دراین صورت نیست

باشیم،شب بـه   می روز بهم، فایده نیستخسبی ترا از من  می گویمش که اکنون که شب می چون«

: همـان (» ،مرا راحتی اسـت ، شنوم می شوم نفس تو می از خواب بیدار، می گوید که نه، آید می حجره

359(  

ي سـپید اسـت وبـه اعتقـاد مـا بـا شـروع ادبیـات         ها بنابراین باید گفت که شعر سپید محصولدل
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، شـرح رسـاله قشـیریه   ، تذکره الاولیـا ، لتوحیدمثلا در اسرار ا ،صوفیانه باید در جست وجوي آن بود

رسـائل  ، عقل و عشقسعدي تمهیـدات عـین القضـاه   ، لمعات عراقی، الانسان کامل ،کشف المحجوب

  : نمونه از اسرار التوحید؛ توان آن را یافت می احمد غزالی و حتی رسائل سهروردي

/ ن که بـه پـر و بـال مـا میپـري      اکنو/ بودي اي  پروانه/ پریدي  می تاکنون که به پر وبال خویش«

 ،هم دري هم دردانه/ بلکه همه مائی از میان برگیر بهانه / نه بیگانه / اکنون از مائی/  ،شدياي  یکدانه

  )482: 1366زین الدین کئائی نژاد،، به نقل ازسیر عرفان در اسلام(»،هم جانی هم جانانه/ 

کـه  /آخر بر این آتش کم از عـود نتـوان بـود    « :گوید که می ویا نجم الدین رازي در مرصاد العباد

/ کـه  /آتش برعود مبـارك اسـت  /نفس خوش زدن گیرد / در اجزاي وجود او تصرّف کند چون آتش

عـزّت  / فرقی نبود میان عـود و بویهـاي دیگـر    / و اگر آتش نبودي/ کند  می آشکار/ بوي نهفته او را 

 ،وجود در میـان نهـاد  / به شکرانه / عود/ مبارك آمد / آتش برعود / چون  /به واسطه آتش بود/ عود 

   )336 :1387، رازي( »،،،تا آتش بر اهل حوالی من هم مبارك باشد/ من تمام بسوزم : گفت/

سخنان مشایخ بزرگ تصوف با آن که در ظاهر نثر است داراي جوهره شعري است چون هم در 

آیند و هـم آراسـته بـه     می آفریده، مشایخحال جوش و خروش عظیم درونی و به راهبري ناخوداگاه 

ایـن حقیقتـی اسـت کـه عطـار در مقدمـه تـذکره         ،اند دقایق شاعرانه و به ویژه سرشار از رمز وارگی

شـمارد   می او سخنان مشایخ را بعد از قرآن و حدیث بالاترین سخنان؛ گذارد می الاولیاء با ما در میان

که سخن ایشان نتیجه کار و حـال اسـت    ،یقت نیستهیچ سخن بالاي سخن مشایخ طر« :ومی افزاید

کـه  "علّمنـی ابـی   "واز ، و از اسرار است نه از تکرار، نه از بیان ،و از عیان است، نه ثمره حفظ و قال

  )4: 1393عطار، (» ،اند ایشان ورثه انباء

 آئینـه عاشـق  / عشق ازروي معشوقی « :خوانیم که می از همین رو ست که در لمعات شیخ عراقی

 ،تا در او اسماء و صفات خود بیند/ و از روي عاشقی آئینه معشوقی / آید تا از وي مطالعه خود کند 

در / اما چون یکی روي به دو آئینه نماید و هر آئینه / یک مشهود پیش نیاید / هرچند دردیده شهود/ 

  ) 458: 1386، عراقی(» ،دیگر پیدا آید هر آئینه روي

سحاب فیض چندان / در جنبش آمد /دریاي وجود / یم عنایت بوزید نس/ نفس زد / صبح ظهور«

عاشـق سـیراب   /برزمین استعداد بارید که و أشرقت الارض بنوره ربها /باران ثم رش علیهم من نوره 

کمر شوق / ،کلاه شهود برسر نهاد/ ،قباي وجود در پوشید/  ،از خواب عدم برخاست/ آب حیوه شد 

  )460: همان(» ،ه طلب نهادقدمدر را/  ،در میان بست

بنا به اندیشه صوفیه مخاطب سخن در تعیین تکلیف بـراي کیفیـت سـخن نقـش اصـلی را دارد      

حسـن   ،بخشـد  مـی  کنـد و آن را ارج وفـرّ   می را تعیین ،واوست که میزان سفیدي و سیاهی یکسخن
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در سـینه مـوران   ، باشـیم پیلان سـاخته   ] حوصله[شربتی که ما از براي «: گوید می بصري در این باره

  :فرماید می ومولوي نیز) 28: 1393، عطار( »،نتوان ریخت
  

  خواهـــد بیـــان ایـــن ســـخن  مـــی شـــرح
  

ــک  ــی لیــ ــن    مــ ــام کهــ ــم زافهــ   ترســ
 

  ي کهنـــــه کوتـــــه نظـــــرهـــــا فهـــــم
 

  صــــد خیــــال بــــد در آرد در فکــــر     
 

  )124: 1،د1388مولوي،(   
  

ــد     ــه شـ ــن گفتـ ــوام ایـ ــل عـ   درخورعقـ
  

  شـــــداز ســـــخن بـــــاقی آن بنهفتـــــه  
  

  )699: همان(   
  

  :سخن سپید:الف

، رنـگ فطـرت  ، همان طور که بیان شد رنگ صوفیان رنگ بیرنگی است و به اعتقاد ما رنگ خدا

، نامیم پیداست هیچ رنگی جز رنـگ نـور آفتـاب عالمتـاب     می رنگ بیرنگی است وچون آن را رنگ

عارف به فرمان حق بطور فطـري   بنابراین سخن سپید یعنی آنچه بی اذن اختیار از زبان ،سفید نیست

خـود را در آن توانـد دیـد و    ، و به عبارت دیگر سخنی است که خواننـده و شـنونده  ،شود می جاري

  ،کاملترین توضیح یعنی سخن آئینه گون

  ؛ یی از سخن سپید پیر تبریزيها نمونه

ق مشـتا  /کـه  / اگر تورا روشـنایی و ذوقـی هسـت     /پس این سخن همچون آیینه است روشن «

  )86: 1391، تبریزي(»،،،،ماراهم از دعا فراموش مکن/ مبارکت باد  /بارك االله فیک / باشی  می مرگ

تشبیه کـرده اسـت کـه    اي  وشفافی به آیینه در این سخن پیر تبریزي به صراحت سخن رادر پاکی

ن رسـاند کـه سـخ    مـی  ژرف نگري در معناي سخن سپید ما را به نتیجه؛ گردد می باعث روشنایی دل

 ،سپید حاصل دل سپید است وبرخاسته از سپیدي دلی است که به ناخودآگـاهی عـالم متصـل اسـت    

  :کند که می مولانا نیز این مطلب را به این صورت بیان
  

ــواد وحــــرف نیســــت    دفترصــــوفی ســ
  

  جـــز دل اســـپید همچـــون بـــرف نیســـت 
 

  )187: ،د دوم1388، مولوي(  
 

است ودر غیر این حالت بـه مبـدأ کـل اتصـالی     پس سخنی سپید است که همرنگ صفحه سپید 

ویـا   ،کنند می واز تسوید کردن دل حکایتاند  مولانا برآن باوراست که چیزهاي آموختنی سیاه؛ ندارد

  :در این تمثیل
  

ــوفیان  ــان آن صــ ــد  رومیــ ــرانــ   بــــی زتکــــرار و کتــــاب و بــــی هنــــر   اي پســ
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  هـــا آن ســـینهانـــد  صـــیقل کـــرده، لیـــک

  
  هـــا کینـــهپـــاك از آز وحـــرص وبخـــل و 

 
  لاشــــک دل اســــت، آن صــــفاي آینــــه

  
  کـــو نقـــوش بـــی عـــدد را قابـــل اســـت 

 
ــدغیب   ــی حـ ــورت بـ ــی صـ ــورت بـ   صـ

  
  زآیینـــه دل داردآن موســـی بـــه جیـــب    

 
  از بــو و رنــگ  انــد  اهــل صــیقل رســته  

  
  هردمــــی بینــــد خــــوبی بــــی درنــــگ 

 
ــتند   ــرعلم رابگذاشــــ ــش و قشــــ   نقــــ

  
ــتند    ــین افراشـــ ــم الیقـــ ــت علـــ   رایـــ

  
  )155و154: 1د ،همان(  

 

شـفاهی   ،از دیگر ویژگی سخن سپید جز ویژگی فی البداهه بودن وتراوش از ناخودآگاه گوینـده 

بـراي  "دل اسـپید همچـون بـرفش    "کنـد و بـا    نمـی  ازهمین رو گوینده آن را کتابت ،بودن آن است

  ،خواند می مریدانش

از آن دور ، ا سـرد کـرد  وهـر اعتقـاد کـه تـور     ،هر اعتقاد که تورا گرم کرد،آن را نگـه دار «*** 

  )640: 1391شمس تبریزي،(»باش

بیـان  "سـرد "و "گـرم "ي هـا  آنچه در این عبارت مورد توجه شمس تبریزي است به صورت واژه

مولانا ،اسـت ، "سخن سیاه"و منظور از سرد همان  "سخن سپید" که منظور از گرم همان، شده است

نده رابه ناخودآگاه و اتصـال بـه مبـدأحق و    سخنی که شنو، نیز این مضمون را چنین سروده است که

   ،دارد سرد وسیاه است می حقیقت میرساند گرم است و آنچه اورا از اتصال باز

هـر کـه را خلـق و خـوي،فراخ     «: پیر تبریزي همین مطلب رابه این گونه نیز بیان کرده است کـه 

ن او تـرا گشـاد دل   فراخ حوصله،که دعاي خیر همـه عـالم کند،کـه از اینسـخ    ،دیدي و سخن گشاده

نـه چنـان طبـع گشـاده کـه کفرگویدکـه تـو         -حاصل شودواین عالم وتنگی او برتو فراموش میشود

آیـدآب چشـمت واز    مـی  بلکه چنان محض توحید گوید که تو،همچو سراج الدین از برون، بخندي

بینـی   می و آنکه اندراو واندرسخن اوقبضی )آن فرشته است و بهشتی(-درون صد هزارخنده باشدت

اکنـون بـه   ، که ازسخن اوچنان سردمی شوي که ازسخن آن کس گرم شـده بـودي  ، و تنگی وسردي

  )713 :همان( »،آن شیطان است ودوزخی، یابی نمی سبب سردي اوآن گرمی

 این سردي وگرمی سخن است که دردل شنوند تأثیرمی گذارد واورا یا به مراتـب کمـال نزدیـک   

   ،سازدیا از کمالات دور میدارد می

آن وقت که با عـام  «: فرماید می در ادامه مقالات همین مطلب را به صورت فلسفی تر بیان کرده و

آن را گوش دارکه همه اسرار باشد هر آن که آن سخن عام مرا رها کند که ایـن سـخن    ،گویم سخن

هیچ نصیبش نباشد وبیشـتر اسـرار آن سـخن،     ،از من و سخن من بر نخورد، سهل است، ظاهر است
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  )729: همان( »،سرّي عظیم باشد که از غیرت در میان مضاحکی شود ،عام گفته شود

بـه سـیاه    تـوان گفـت کـه شـمس سـخن رابرحسـب تفـاوت مسـتمع         مـی  بنابر آنچه آورده شد

ي سـخن درنظـر گرفتـه    ها یکی از ویژگی، وسپیدتقسیم کرده است و درحقیقت دو رویه بودن سخن

رایط او،از سخن استخراج میشود ومفهـوم وهـدف گوینـده نیـز     شده است،که با توجه به شنونده وش

  کند؛ باخواست وشرایط شنونده تغییر می
  

ــران    ــرّ دلبــ ــدکه ســ ــتر آن باشــ   خوشــ
  

  گفتـــــه آیـــــد در حـــــدیث دیگـــــران 
 

  )10: 1،د1388، مولوي(  
 

 سخن سیاه اسـت  ،گویددر ظاهرودر فکر ایشان می پیر تبریزي بر آن است که سخنی را که با عام

گشاید که از چشـم عمـوم    می رسد اسراري را براي آنها باز می همین سخن وقتی به گوش خواصو 

  : واین درست مصداق این اشعار مولاناست ،پنهان است
  

  آدمـــــی فربـــــه شـــــود از راه گـــــوش
  

ــوش    ــق و نـ ــود ازحلـ ــه شـ ــانور فربـ   جـ
 

ــانور فربـــه شـــود لیـــک از علـــف        جـ
  

  آدمــــی فربــــه زعزّاســــت و شــــرف    
  

  )937: 6همان،د(  
 

مقوله اهلیت و ، گیرید می یکی دیگر از مباحثی که در مقوله عرفان مورد توجه عرفا و فضلا قرار

 در حقیقـت سـالک عـارف آن جـا کـه فـی البداهـه سـخن        ؛ سنخیت داشتن گوینده و شنونده است

 توانـد اهلیـت و سـنخیت شـنوندگان     می گستراند بهتر می گوید یا به صورت مجلس گویی سخن می

سـخنان و  ، کس یـا کسـانی از نزدیکـان ایشـان     در مقالات شمس تبریزي هم ،خود را سنجش نماید

نکته مهم آن است که شـمس تبریـزي هرجـا     ،ي اورا به رشته تحریر در آورده استها مجلس گوئی

کند و  می گزیند وبه خاموشی دعوت می یابد خاموشی بر نمی این ویژگی را در وجود شنوندگان خود

مصداق  ،کنیم می ر حقیقت همان خاموشیی است که ما آن را ذیل عنوان خاموشی سپید بررسیاین د

  :گوید می این توضیح این عبارت از پیر تبریزي است که

ــت   «* ــوانم گف ــدم دراو،بااوســخن ت ــه خــودرا دی ــوانم گفتن،باهرک ــاخود ت ــمس (»،ســخن ب ش

  )99: 1391تبریزي،

کسی سخن بگویی که اهلیت نـدارد کـه مخاطـب     نکته مهم شمس در این جا آن است که اگر با

رانـد و آن   مـی  گـویی آن عـارف بـا خـود سـخن     ، سخن قرار بگیرد خصوصا در رویارویی با عارف

  ،را مییابد که گوینده خود را درآن دیدهو به سخن در آمده استاي  مخاطب نیز حکم آئینه
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 ـ، این سـخن نیسـت  ، اي قوم،از این سراي حوادث گذر کنید«**** ، ن تنبیـه اسـت برسـخن   ای

بـه ایـن نمـاز     ،عـزم کنیـد  ، عالمی هسـت : گوید می ،دعوت است به سخن و دعوت است بدان عالم

چه شادم به دوستی تـو کـه مـرا چنـین      ،بدین عزم مشغول شدي عزم رفت،مشغول شدي نماز رفت

زمـین چـه   مـرا چـه قعـر     ،چه ایـن جهـان   مرا چه آن جهان ،این دل مرا به تو دهد ،دوستی داد خدا

  )189-188: همان(» ،چه پست، مرا چه بالا، بالایآسمان

گذشـتن از   دلـدادگی معشـوق یعنـی    ؛دلدادگی به معشوق نیز از جمله سخنان سپید شمس است

عاشـق را   گوید نماز هم ممکن اسـت  می ودر این جاست که شمس ،تمام تعلّقات براي رسیدن به او

 وشاید از همین روست که حـافظ  ،شمارد می را سخن سیاه و آن نماز، از رسیدن به معشوق باز دارد

  :گوید می
  

ــد     ــاد آم ــا ی ــو ب ــروي ت ــم اب ــازم خ   در نم
  

ــاد آمــد     حــالتی رفــت کــه محــراب بــه فری
 

  )107: 1383حافظ،(  
 

انـدرون  ، رود می گوئی برگ است که روي آب، رقص مردان خدا لطیف باشد و سبک«*****

  )623: 1391شمس تبریزي،( »،کاهچون کوه وصد هزار کوه وبرون چون 

پرداختن به سماع و رقص صوفیان دراین جا داراي یـک پـارادوکس اسـت؛ارتباط ایـن مـتن بـا       

رقص علاوه «پارادوکسیکال بودن و سپید بودن مطلب است؛زیرا، موضوع مورد بحث ما در این مقاله

نـد وتـن را از بـار شـهوات     رها مـی  روح را نیز از خفتگی و تیرگـی ، کند می بر آنکه جسم را چالاك

چنانکه مولانا در اثر کثرت رقص و سماع و مراقبه از لوث شهوات حیوانی پـاك   ،کند می مزاحم آزاد

  )568: 1391، زمانی(» ،آمده بود و به تهذیب و پالایش حقیقی دست یازیده بود

  )118 :1387مولوي، (

  :سخن سیاه

سـخنی اسـت کـه از روي    ، شدیم که سخن سـیاه در تعریفی که از سخن سیاه ارائه دادیم یادآور 

و در این تعریف هم با دو نوع سخن روبه رو هستیم سیاه لفظـی  ،شود می تعینات و علوم جزئی بیان

   ،و سیاه محتوایی

  :سیاه لفظی

رود و از  مـی  بیند کـه از دهـانم بیـرون    می روشنی ،دهد می آفتاب است که همه عالم روشنی«**

 ،سـت  هـا  روي به آسمان ،خود این آفتاب را پشت به ایشان است ،تابد می اهگفتارم در زیر حرف سی

در ) 720: 1391، شمس تبریـزي ( ،»،،،،روي آفتاب به مولاناست ،از وي است ها نور آسمانها و زمین
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و اشاره دارد به سیاهی جوهري که بـا   -حرف سیاه  -این عبارت شمس خود حرف را در نظر دارد 

   ،آن نوشته است

  :سیاه محتوایی

خنـدقی  "یـا در   "چاهی "در ، گوئی، رود می فرو، مردم در آن ،تعلّم حجاب بزرگ است«* **

که داند که اورا به کاسه لیسی مشغول کردند،تا از لوت باقی ابدي  ،فرو رفت،وآنگاه به آخر پشیمان"

آن اسـت کـه   ي سخن سپید ها ؛یکی از ویژگی)202:همان(» ،آخر حرف و صوت وکاسه است ،بماند

و خـود را  انـد   ها خود سیاه کند؛حجاب می حجاب تولید کند ولی سخن سیاه می را برطرف ها حجاب

آنچـه  ؛ خیـزد و سـیاه اسـت    مـی  پس سخن هم که از حجابها بـر  ،دارند می از رسیدن به مبدأ کل باز

 ـ  ه حاصل کاسه لیسی دیگران جزء سخن سیاه است وشمس در این عبارت چون سخن سـپیدي نیافت

  ،دهد می پردازد و بدین طریق سخن سیاه را مورد توجه قرار می است به کاسه لیسی

شرح حجاب راکه هفتصـدحجاب اسـت،ازظلمت بـه حقیقـت     ،امابراي طالبان سخن درازکردند«

همـه  "ما ازایـن حجابهـا،کی بگـذریم؟   ":ایشان رانومیدکردندکه،رهبري نکردند،رهزنی کردند،برقومی

نظـم  (آن حجـاب ایـن وجـود   ،آن یـک حجـاب هـیچ حجـابی نیسـت     حجابها یک حجاب است جز

  )98:همان(»،است)موجود

گیرد سخن گفـتن اسـت وشـمس در ایـن      می یی که بین مرید و مراد قرارها یکی دیگر ازحجاب

زیـرا  ؛ ي دل خود را بیـان کنـیم  ها و ناگفته ها خواند تا با آن گفته می عبارت ما را به سکوتی سپید فرا

گفت در آوردن وتصویر کردن تمام مفاهیم عرفانی را ندارد وچه بسا کـه سـکوت    زبان شایستگی به

   ،واین سخنان جزءسخنان سیاه هستند،بهتر از سخن گفتن است

  :سخن پارادوکسیکال

آید امـا از طریـق تأویـل و     می پارادوکسیکال سخنی است که در ظاهر نامعقول و متناقض به نظر

تـوان بـه دنیـایی از رمـز و      می در حقیقت با زبان پارادوکس ،یل کردتوان آن را تفسیر وتأو می تفسیر

سـخن  ؛ گیـرد  مـی  نوعی دیگر از سخن که بین سخن سیاه و سـپید قـرار   بنابراین ،شهود دست یافت

خاکستري است که ازنظر معنایی، پارادوکسیکال است وبا توجه به مخاطـب وفهـم اوسـت کـه یـک      

  ،تواند سپیدیاسیاه باشد می سخن

شیوه تناقض در اختصاص یک سخن به سیاه یا سپید بسیار کاربرد دارد و به نوعی یـک امـر    این

توانیم یک سخن را با برچسـب سـیاه و سـپید بـودن      نمی یعنی ما به طور قطع و با یقین؛ نسبی است

  : به عنوان نمونه پیر تبریزي می گوید ،دسته بندي نماییم و ارتباط مستقیم با فهم مخاطب دارد

ندانم از ایشان چـه   !هیچ صحبت و تعلق نیست/، حق را با خلق! /ا خلق اندك اندك بیگانه شوب«
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 !آخـر تـو سـیرت انبیـا داري    /  !یا به چه نزدیـک کننـد؟  !/ باز رهانند؟، از چه، کسی را !حاصل شود

  )231: 1391، شمس تبریزي( »!اند کم آورده) آمیزش با مردم(انبیا اختلاط  !پیروي ایشان می کنی

ظاهر این سخن سیاه است حال آنکه سخنان انبیا سپید است و مفهوم روشـنی و پـاکی را منتقـل    

می کند در حقیقت تنها خود سخن نیست که بررسی می شود بلکه طبق نقد ادبی امروز تا سخن بـه  

   ،توان آن را تقسیم کرد زیرا باید آن را با قائل آن جمع کرد نمی گوش شنونده نرسد
  

  ی انـــاالحق گشــت پســـت گفــت فرعــون  
  

ــت     ــق وبرسـ ــا الحـ ــی انـ ــت حلاجـ   گفـ
 

  )819: 5،د1888، مولوي(  
 

وقتی حلاج انا الحق می گوید سخنش قطعاً سپید است و وقتی فرعون انا ، با توجه به قائل سخن

بنابراین ما بـراي ایـن    ،قطعاً سخنی سیاه را تداعی می کند پر از شرك و تباهی، احق بر زبان می راند

سخن را بهتر معرفی کنیم آن را سخن خاکستري نامیدیم تا هر دو وجه سـیاهی و سـپیدي از    اینکه 

   ،آن برداشت شود

  :سکوت سپید

خاموشـی نقطـه مقابـل    ؛ رسـیم  مـی  به خاموشی وانواع آن، بعد ازبررسی مقوله سخن و انواع آن

در  ،ی شـده اسـت  به دو صورت خاموشی سپید و خاموشی سـیاه متجل ـ ، سخن است ودر آثار ایشان

اي  سخن عرصه؛ حقیقت در عرفان عرصه خاموشی و سکوت بسیار گسترده تر از عرصه سخن است

حال  ،توان آن را باز یافت نمی دیگر، بس تنگ و کوتاه داردومثل تیري است که وقتی از کمان جست

گنجـد   مین آن که خاموشی وسکوت با واقعیت و خیال سر وکار دارد و در تصویرو تصور هیچ کس

 یی را در خود نهفته دارد؛وقتی که معانی در ذهـن گوینـده نقـش   ها که آن خموشی و سکوت چه راز

پـس اگـر فاعـل یـا      ،بندد قبل از نشستن بر مرکب زبان وسعتی لایتناهی دارد با معنـایی متفـاوت   می

 محصور و تنگ گوینده یکی از آنها را انتخاب کند آن سخن از آن فراخی به در آمده و در قالب واژه

 بدین معنـا کـه آن جـا کـه انسـان      ،شود وشأن و منزلت و ارج وفرّخاموشی به سپید بودنش است می

؛ شـود  مـی  یابـدو ارزشـمند   می آن سکوت شخصیت تواند با سکوت خود سخن خود را بیان کند می

ت و اسـرار  ي عرفانی امکـان پـذیر نیس ـ  ها مولوي نیز بارها در مثنوي تأکید کرده است که بیان تجربه

پـردازد بـی اختیـار     می گنجد و اگر علی رغم این اندیشه به بیان اسرار این راه میاین وادي در زبان ن

است ودر حالت سکر و ناهوشیاري است و البته راه حل مولانا براي بیان این مطالب ایـن اسـت کـه    

  ،خن بگویدنقد حال خویش را درحدیث دیگران باز گوید تا بتواند از معشوق در پرده س

  : گیري نتیجه
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از آن چه گذشت به این نتیجه رسیدیم که مفهوم شعر سپید پیشاز آن که از سوي شاعران معاصر 

در " oic blanche"با گرته برداري از اصطلاح فرانسوي ، کسانی همچون احمد شاملو زبان فارسی،

عارفـانی چـون شـمس تبریـزي     علی الخصوص  ،زبان فارسی به کار برود از سوي قدماي اندیشمند

سخن از این سـپید تـر ازایـن مشـروح تـر ماسـت       « یی چونها جمله؛ مورد استفاده قرار گرفته است

 :یااین شعر معروف مولانا جلال الدین بلخی که» ،باشد
  

ــت   ــرف نیسـ ــواد وحـ ــوفی سـ ــر صـ    دفتـ
  

  جـــز دل اســـپید همچـــون بـــرف نیســـت 
 

   ،تواند بودیی ازدرك این واقعیت از سوي آنان ها نشانه

شـود کـه گوینـده یـا نویسـنده آن       مـی  اطـلاق  سخن سپید بنا بر مندرجات این مقاله به سخنانی

آفریده است وسخن سیاه سخنانی اسـت   می سخنان را،مستقیماً از نا خودآگاه فردي یا جمعی خویش

 جـود پیـدا  و، که با استفاده از خودآگاهی و حافظه دور ونزدیک گویندگان یا نویسـندگان و شـاعران  

  ،شده است می کرده است وگفته می

بنابراین این مقال پیوستگی قائل یا کاتب سخن با خودآگاه فردي واتصال او به نا خودآگاه فردي 

   ،ي سپید یا سیاه را در خور سخنان آنان کرده استها دهد و اختصاص رنگ می یا جمعی رانشان
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نسرین محتشم  :،تصحیح و توضیح)مجموعه آثار فخرالدین عراقی(،کلیات )1386(عراقی، فخرالدین، -13

  .خزاعی،چ سوم، زوار، تهران

، )قسمت سوره یوسف(،تفسیر حدائق الحقایق )1384(، )ملّا مسکین(فراهی، معین الدین بن محمد  -14

  .چ دوم، تهران، دانشگاه تهران

  .،قم،دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم1،ادراك حسی از دیدگاه ابن سینا،ج)1376(قضایی،محمد، -15

جـلال الـدین    :مقدمـه وتصـحیح   مصباح الهدایه ومفتاح الکفایه، ،)1381(کاشانی، عزالدین محمود، -16

  .همایی،چ ششم،تهران هما

  .اشراقی، تهران اول، ، سیر عرفان در اسلام، چ)1366( الدین، نژاد، زین کیائی -17

  .تهران زوار، شرح اصطلاحات تصوف،ج ششم وهفتم، چ اول، ،)1388( سیدصادق، گوهرین،-18

 ، مفاتیح الاعجاز فـی شـرح گلشـن راز، مقدمـه و تصـحیح و     )1387(محمد،  الدین لاهیجی، شمس -19

  .تهران و عفت کرباسی، چ هفتم، انتشارات زوار، محمدرضا برزگر خالقی :تعلیقات



 بـدیع الزمـان فروزانفـر،ج اول،    :، کلیات دیوان شمس، تصـحیح )1387( الدین محمد، مولوي، جلال -20

  .تهران نگاه، ،4چ

رینولدنیکلسـون، چ نهـم، انتشـارات    : ، مثنوي معنوي، تصـحیح )1388(، -------------، ---- -21

  .ققنوس، تهران

، کلیات خمسه نظـامی، مطـابق بـا نسـخه تصـحیح شـده وحیـد        )1378(س بن یوسف، نظامی، الیا -22

  .پرویز بابایی، چ سوم، نگین، تهران: اهتمامدستگردي به 

، سمبولیسم نور و رنگ در عرفان ایرانی و اسـلامی،  )1378(زاده غنی، علی،  نیکوبخت، قاسم؛ قاسم -23

  .انمجله مطالعات عرفانی، شماره هشتم، پائیز و زمست

هاي هفت پیکر نظامی، مجلـه   ، بررسی رنگ در حکایت)1386(تاج، مختارنامه، آزاده،  زرین واردي، -24

  .167:ادب پژوهی شماره دوم، ص

محمود عابدي، چ : المحجوب، مقدمه وتصحیح ، کشف)1387(هجویري، ابوالحسن علی بن عثمان،  -25

  .چهارم، انتشارات سروش، تهران

  .، تمهیدات، چ هفتم، منوچهري، تهران)1386(ضاه، الق همدانی، عین -26

  


